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ئهم اصليلله رب العالمين و الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 .1«و المرأة بالعكس و في الثانية بباطنهما يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأُولىأن »العاشر: 

 دستش تپشبه ، در مرتبه اول شستن مرد هنگام وضو گرفتننظر مرحوم سيد )ره(، دهمين مورد از مستحبات وضو اين است که به 

و در مرتبه دوم به سمت داخل دستش و وضوی خود را به ظاهر دست شروع کند  آب بريزد ]حد فاصل آرنج تا سر انگشت مياني[

 آب بريزد و زن بر عكس مرد عمل کند.
 حکم مذکوردلیل 

مطلب به اکثر علما در کتاب غنيه و تذکر اين اجماع مطرح شده است. البته اين ادعای اجماع شده است.  ،بر حكم مذکور اولاً:

چيزی متفاوت با آنچه مطرح شد، آمده است و آن، اين است که نسبت داده شده است. لكن در بعضي از تعبيراتي که آمده است 

به ظاهر دست شروع کند، ولي متعرض مرتبه اول شستن نشده است و صرفاً گفته شده است  وضوی خود راگفته شده است که مرد 

 د و زن مستحب است که وضوی خود را به باطن دست شروع کندکه مرد وضو خود را به ظاهر دست شروع کن که مستحب است

رد وضوی م مستحب است که و معنای اين سخن اين است که شستن مرتبه اول و شستن مرتبه دوم فرقي باشدبدون اينكه بين 

 مستحب است که زن وضوی خود را مطلقا به باطن دست شروع کند. به ظاهر دست شروع کند و خود را مطلقا

  :دبر استحباب شروع وضوی مردان به ظاهر دست و استحباب شروع وضو زنان به باطن دست دلالت دار روايت ذيل ثانیاً:

 تِهنَِّفيِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ أَنْ يَبْدَأْنَ بِباَطِنِ أَذْرِعَ فَرَضَ اللَّهُ عَلىَ النِّسَاءِ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ مُحمََّدِ بْنِ إِسمَْاعيِلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ الرِّضَا 

 .2«وَ فِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ

رای زنان ب معين شده و تعيين شده است به معنای وجوب نيست، بلكه منظور اين است که در روايت مذکور، «فرض»اند که تهگف

 گيرند، به باطن دستشان شروع کنند و مردان هنگام وضو گرفتن به ظاهر دستشان شروع کنند.که هنگامي که وضو مي

ها واجب است ولي شود لذا اصل شستن صورت و دستميمذکور بر استحباب حمل روايت توجه به قرائني که وجود دارد، با 

 شروع آن در مردان به ظاهر دست و در زنان به باطن دست، مستحب است.

نحو که  ؛ به ايناطلاق روايت مذکور را قيد بزند  ،اجماعممكن است که ند که ااند اين است که گفتهای که در اينجا مطرح کردهنكته

  دنشستن اول را به باطن دستش شروع ک ،شروع کند و مستحب است که زن ششستن اول را به ظاهر دست ،مستحب است که مرد
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  .1«سل من الأعلى فواجبو أماّ الغ أن يصبّ الماء على أعلى کلّ عضو»الحادی عشر: 

هنگام وضو گرفتن، آب را بر بالاترين نقطه هر تحبات وضو اين است که شخص يازدهمين مورد از مس نظر مرحوم سيد )ره(،به 

 باشد. ]به پايين[ اعضای وضو از بالا شستنواجب است که عضو بريزد، اما، 
 حکم مذکوردلیل 
و اين، خود ملاک برای چگونه وضو  در روايات به آن اشاره شده استحكم مذکور، کيفيت وضوی معصومين )ع( است که دليل 

 گرفتن است.

 ؛رَةَعَنْ زُرَا] کما قد يظهر من مصحح زرارة عن أبي جعفر )ع( الحاکي لوضوء رسول اللهّ )ص(» الله حكيم )ره( فرموده است:آيت 

 :الَثُمَّ قَفوََضَعَهَا عَلىَ جبَِينهِِ  ثُمَّ غَرفََ مِلْأَهَا مَاءً ...،بَلىَ  :فَقُلْنَا، («ص)أَ لَا أَحْكيِ لَكُمْ وُضُوءَ رَسوُلِ اللَّهِ » :(ع)قَالَ: قاَلَ أَبُو جَعْفَرٍ 

مَّ ثُ سْرىَ فَغرََفَ بِهَا مِلْأهََاثُمَّ غمَسََ يَدهَُ الْيُ جَبِينهِِ مَرَّةً وَاحِدةًَ وَ ظَاهِرِ ثمَُّ أَمرََّ يَدهَُ عَلىَ وجَهِْهِ عَلىَ أَطْراَفِ لحِْيَتهِِ بسِْمِ اللَّهِ وَ سَدَلهَُ »

 سرْىَهِ الْيُفوََضَعَهُ عَلىَ مِرْفَقِ ثُمَّ غَرَفَ بِيمَِينِهِ مِلأَْهَا فَأَمَرَّ کفََّهُ عَلىَ سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى المْاَءُ عَلىَ أطَْرَافِ أصََابِعِهِ وَضَعَهُ عَلىَ مِرْفقَِهِ الْيُمْنىَ

و الثانية على مرفقه  تضمن وضع الكف الأولى على جبينه ، حيث [ 2«...حَتَّى جرََى المَْاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعهِِ أَمَرَّ کفََّهُ عَلَى ساَعِدهِِفَ

 .3«و الثالثة على مرفقه اليسرى اليمنى
 ین )ع(دال بر کیفیت وضوی معصومت ابه روای )ره( آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی اشکال

ب ريختن ، استحبااز روايات دال بر کيفيت وضوی معصومين )ع( ،سل و شستن از بالا به پايين استآنجا که مفروض، وجوب غَاز 

ريختن آب از بالا از باب مقدميت برای شستن اعضای وضو شود زيرا ممكن است که آب از بالای صورت و دست، استفاده نمي

 .تحب استکرد که ريختن آب از بالا، مس توان استفادهنمي از بالا به پايين باشد لذا ريختن آب از بالا، في حد نفسه استحباب ندارد

 .4لذا آب ريختن از بالا از باب عادت است و نه از باب استحباب داشتن

ولُ اللَّهِ کَانَ رَسُ» :قاَلَ (؛ع)عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ أَبِيهِ  [الْجَعْفَريَِّاتُ، أخَبَْرَناَ مُحمََّدٌ حَدَّثَنيِ مُوسىَ حَدَّثنََا أَبيِ عَنْ أَبِيهِ] وَ بِهَذَا الْإسِْنَادِ

 .5«يَسْكُبُ المَْاءَ عَلَى مَوْضعِِ سُجُودهِِ (ص)

 ريخت.اش ميگرفت آب را بر موضع سجدهصادق )ع( در روايت مذکور، فرموده است که پيامبر )ص( هنگامي که وضو ميامام 

ها ها، مستحب است که آب از بالاترين نقطه صورت و دستستاين روايت استفاده شده است که هنگام شستن صورت و داز 

 ريخته شود.

 .6«أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه لا بغمسه فيه»الثاني عشر: 

ا ب شستن آن واجب است را که اين است که آنچه از مواضع وضو نظر مرحوم سيد )ره(، دوازدهمين مورد از مستحبات وضوبه 

 و آن را با فرو بردن در آب نشويد. ، بشويدريختن آب بر آن
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 حکم مذکوردلیل 

 معصومين )ع( است.استحباب شستن مواضع وضو با ريختن آب بر آن مواضع، تأسي به دليل 

 روايت آمده است:در 

ءِ وَ لاَ لَا تَعمََّقْ فيِ الوُْضُو» :فَقَالَ ؟کيَْفَ أتََوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ :(ع) وسىَقَالَ: قلُْتُ لِأَبيِ الحَْسَنِ مُ ؛عَنِ ابْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ أَبيِ جَريِرٍ الرَّقَاشيِِّ

رَأْسکَِ وَ عَلىَ ذِرَاعيَکَْ وَ وَ کذَلَِکَ فَامْسَحِ الْمَاءَ  وَ لكَِنِ اغْسِلهُْ مِنْ أَعْلىَ وَجهْکَِ إلِىَ أَسْفَلِهِ بِالْمَاءِ مَسْحاً تَلطِْمْ وجَْهکََ بِالْمَاءِ لطَْماً

 .1«قَدَمَيکَْ

 د.وهنگام وضو مستحب است که آب بر موضع شستن، ريخته شود و دست در آب فرو نرروايت مذکور، استفاده شده است که از 
 آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی )ره( به روایت مذکوراشکال 

زيرا روايت مربوط به مواردی است که با آب  دلالت ندارد به طور مطلق ريختن بر اعضای وضو،مذکور، بر استحباب آب روايت 

و گرفتن ، ولي در وضبر اعضای وضو رجحان داردريختن آب  در وضو گرفتن با آب قليل است که فقط لذا قليل وضو گرفته شود

 .2، ريختن آب رجحان نداردکثير با آب
 از اشکال آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی )ره(پاسخ 

شود که ريختن آب، مختص به آب قليل نيست، اين است که روايت مذکور، اطلاق دارد و از اطلاق اين روايت استفاده ميظاهر 

 [، مخصِّص نيست.وضو گرفتن با آب قليلشود و مورد ]مل ميبلكه آب کثير را نيز شا

 .3«و إن تحقّق الغسل بدونه أن يكون ذلک مع إمرار اليد على تلک المواضع»الثالث عشر: 

بر  دست کشيدن با مرحوم سيد )ره(، سيزدهمين مورد از مستحبات وضو اين است که آب ريختن ]بر موضع وضو[ همراه نظربه 

 ؛ هرچند که شستن بدون دست کشيدن نيز محقق شود.اعضای وضو باشد
 حکم مذکوردلیل 

 و الأوزاعيّ و الثّوریّ و حماّد و الشّعبيّ و اختاره النّخعيّو هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام »در منتهي نوشته است: )ره( علامه 

 .4«و أبو حنيفةو إسحاق و الشّافعي 

 است: هت ذيل از آن جملدست کشيدن همراه با آب ريختن، وارد شده است که رواينيز بر استحباب رواياتي 

ءِ وَ لاَ لَا تَعمََّقْ فيِ الوُْضُو» :فَقَالَ ؟کيَْفَ أتََوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ :(ع) وسىَقَالَ: قلُْتُ لِأَبيِ الحَْسَنِ مُ ؛عَنِ ابْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ أَبيِ جَريِرٍ الرَّقَاشيِِّ

رَأْسکَِ وَ عَلىَ ذِرَاعيَکَْ وَ وَ کذَلَِکَ فَامْسَحِ الْمَاءَ  وَ لكَِنِ اغْسِلهُْ مِنْ أَعْلىَ وَجهْکَِ إلِىَ أَسْفَلِهِ بِالْمَاءِ مَسْحاً تَلطِْمْ وجَْهکََ بِالْمَاءِ لطَْماً

 .5«قَدَمَيکَْ

 .6«أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله»الرابع عشر: 
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 تمام افعال وضو، حضور قلب داشته باشد.نسان در است که ا اين مورد از مستحبات وضو ، چهاردهميننظر مرحوم سيد )ره(به 
 حکم مذکورل دلی

در رابطه  زيادیروايات  و گرفتن، دليل بر استحباب اين امر است.ر هنگام وضدمبني بر حضور قلب داشتن معصومين )ع( سيره 

 اند:که روايات ذيل از آن جمله اندحضور قلب داشتن در نماز وارد شده

 أنهم إذا أخذوا في الوضوء تغيرّت ألوانهم )ع(؛ و علي بن الحسين )ع( و الحسن بن علي )ع( فقد روی عن أمير المؤمنين» اول:روایت 

 رَيَّغَتَيَ] حَقٌّ لمَِنْ وَقَفَ بيَْنَ يَدَیْ ذِی الْعَرشِْ أَنْ يَصفَْرَّ لَوْنُهُ" في ذلک، فيقولون ما لفظه أو مضمونه:ارتعدت فرائصهم، فيقال لهم و 

 .2«1"]فَرائِصُهُ[ وَ تَرْتعَِدَ مَفَاصِلُهُ [هُونُلَ

لَّذیِ ماَ هَذَا ا :فَيُقاَلُ لَهُ ،فرََّ لَوْنُهُإِذَا حضَرََ لِلوُْضُوءِ اصْ (ع)کَانَ عَليُِّ بْنُ الْحسَُيْنِ  ؛أَسْرَارُ الصَّلَاةِ، لِلشَّهيِدِ الثَّانيِ رَحمَِهُ اللَّهُ دوم:روایت 

 .3«مَا تَدْرُونَ بَيْنَ يَدَیْ مَنْ أَقُومُ» :فَيَقُولُ ؟يَعْتَوِرُکَ عنِْدَ الْوُضُوءِ

 .4«حال الوضوء« القدر»أن يقرأ »الخامس عشر: 

 را بخواند. «قدر»انسان در حال وضو سوره اين است که  پانزدهمين مورد از مستحبات وضو نظر مرحوم سيد )ره(،به 
 حکم مذکوردلیل 

 .5«هُ أمُُّهُوَ أيَُّمَا مُؤمِْنٍ قَرَأَ فِي وُضُوئِهِ إِنَّا أَنزَْلنَْاهُ فِي لَيلَْةِ القَْدْرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَيَوْمَ وَلَدَتْ» [(ع) فِقْهُ الرِّضاَ] وَ فِيهِ

 را بخواند:« قدر»بعضي از روايات آمده است که بعد از وضو گرفتن، مستحب است که شخص سوره در 

مَامَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألَُکَ تَ :إِسْبَاغِ الوُْضُوءِ إِنَّا أَنزَْلْناَهُ فيِ ليَْلَةِ الْقَدْرِ وَ قَالَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ بَعدَْ» :الْكَفْعمَيُِّ رَحمَِهُ اللَّهُ فيِ الْبَلَدِ الْأَمِينِ، رُوِیَ

 .6«ضْوَانِکَ وَ تَمَامَ مَغْفِرَتکَِ لَمْ تمَُرَّ بِذَنبٍْ أَذنَْبَهُ إلَِّا مَحَتهُْالْوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ تمََامَ رِ

 «الحمدلله رب العالمين»
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